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نوزاد  در آغوش دســت هایش نرم بالا می آورد، با چشــم های سیر خواب و ریخت 
غمناکش شــروع به دلبری می کند؛ نگاه پرابهامش مثل همه تازه متولدشــده ها سُر 
می خورد روی خاموشــی اجسام و من به این تن شفاف محزون نگاه می کنم که فقط 
یــک گریه کــم دارد. از آن اولین گریه ها کــه آدمی را به وجد مــی آورد و دیوانه اش 

می کند.
زل بــه نوزادی مانده ام که بی هیچ تقلایی، توی دســت های مرد ســبزپوش فقط 
نگاهم می کنــد، با نگاره ای از لبخند به لب های باریکش که قرار نیســت هیچ گاه به 

سینه های مادر بچسبد.
دســت های تنومند، تن بی نصیب مانده از حیاتش را آرام فرو می برد میانه ســطل 
آب و بوی کافور پخش می شود روی رایحه نجیب نوزاد. مرد سبزپوش دارد غسلش 

می دهد؛ غسل میت برای کودکی که فقط یک گریه کم دارد.
برش اول؛ غسالخانه

حتی تصور اینکه۲۰۰ کالبد بی جان را هر روز بخوابانی روی ســکو و غســل بدهی 
آن گونــه که تطهیرکنندگان در بهشــت زهرا (س)، ناگوار و رنج آور اســت؛ اما در این 
راهــروی باریک، عادت آن گونه به همه چیز و همه جا نشــت کرده که در و دیوار گنگ 
اینجا هم به اندوه های لزج خو گرفته اند؛ عادت نشسته روی چشم های غسالان، روی 
فرچه و بوی کافور و دســت هایی که هر روز سُــر می خورد بر کالبدهای مرده. عادت 
عارضه عجیبی اســت که آدمی را می بلعد، او را مســخ می کند به نادیده انگاری؛ اما 
همین خوگیری های به ضرورت، هیچ گاه روی برخی آشوب ها و پدیده ها نمی نشیند... 
بغض می شود. همان گونه که اینجا... سپیده دم روزهای یکشنبه و سه شنبه آن گاه که 
سهم غسالان از تطهیر، اعضای بریده بریده بدن و نوزادانی است که نفسی برای ادامه 

ندارند؛ جنین های ناتمام که گمنام دفن می شوند.
این یک تصویر واقعی  است

خون که حالا دارد جلوی چشــم هایت روی پارچه های ســفید پیشــروی می کند، 

اشــاره اســت. پخش می شــود لابه لای تاروپودهای ســفید و مثل غم جلو می آید. 
خودش را تحمیل می کند به چشــم های تو و یکباره به تمام حواست دستبرد می زند. 
و بوی مرموز ســرگردان، از میانه خون آرام آرام به سماع درمی آید. مجال که به «بو» 
می رســد، صریح و استوار سرریز می شود و گســتاخ به تمام تنت می چسبد؛ آدمی زاد 

یک بوی عجیبی دارد وقتی روحش را گرفته باشند.
بو از انبوه درهم فشــرده پارچه هایی طغیان می کند که محکم گره شان زده اند... و 
خون حتی از درزهای محال نایلون ها بیرون زده و سرخی اش را همه جا پاشیده است.
«وهم» وقتی به اوج می رســد که انگشــت های عجول، نایلون ها را پاره می کنند 
و انباشــتی از دست  و پاهای دریده شده، پخش می شــود روی زمین؛ مچ، آرنج، ران، 

انگشت، کتف، غوزک پا... همه چیز هست. سربریده و خون آلود.
نوبــت به پارچه ها که می رســد، اندوه یکباره تو را تســخیر می کنــد، آن گونه که 
چشم هایت حیران می شــود و مجالی برای گریستن پیدا نمی کند. هر پارچه، قنداقی 
اســت برای نوزادی یا جنینی کال که نخوابیده  اســت ... مرده  است. ده ها نوزاد که در 

یک آن نگاهت می کنند و زلال لبخند می زنند؛ یک شمایل بی رحم.
نوزادان اندوه چشم به راه غسالان

فقط کــه کلان مردان و زنان به چنگ مرگ نمی افتند یا جوان  ترها و بچه ها. گاهی 
تکه پاره های آدمی و جنین هایی نارس -بی آنکه مجالی به حد نیم نظاره ای تماشا پیدا 

کنند-  نصیب تطهیرکنندگان می شوند و خاک کوزه گری.
نوزادان اندوه، به دور از چشــم های همیشــه دلواپس مادرها، روی سرامیک های 
نمناک، دراز کشــیده اند، هم آغوش با حجم تلنبارشــده دست ها و پاها... و چشم به 

راه غسالان.
نایلون های زرد و ســبز و مشکی، با برگه ای که به تک تک شان پیوست شده است، 
با بندهای انگشــت، پاره می شــوند. روی ورق ها اســم بیمارها و پزشــک ها را با نام 
پاره های آدمی قاطی کرده اند؛ نایلون ها که پاره می شــود بریده های آدمی، چشم های 
حیرت زده ات را بغل می کنند؛ پاهای چپ و آرنج راست لابه لای نام بیمارها و دکترها 

می لولند و در هم می آمیزند.

این پیکره ها و تلخندها، تصویری واقعی و تکرار شــونده اســت؛ ســالن تطهیر را 
قــرق کرده اند و انگشــت ها هنوز دارند قنداق باز می کننــد و جنین های مرده را میان 

دست هاشان تکان تکان می دهند.
برش دوم؛ غسالخانه

عقربه که به هفت می رســد، جنین های آدمی زاد و بریده های تن، با جامه هایی از 
خونابه بیرون می آیند. سردخانه پیکره هایی را روی زمین فرش می کند که باید در یک 

ساعت فشرده زجرآور غسل داده شوند.
«اینکه بچه را یکدســتی بگیری و توی سطل فرو ببری، دل می خواهد، پوست نرم 
بچه زیر دســتکش هم حس می شود. من هر ســه بچه ام را هر بار که حمام برده ام، 

همین طوری شسته ام».
مهدی حالا چهار ســال اســت که هنوز عادت روی بامداد یکشنبه هایش ننشسته 

است.
«کســی را نمی شناسم که موقع شستن نوزاد، حســی نداشته باشد. همه یاد بچه 

خودشان می افتند و عذاب می کشند».
غســال ها ۵۵۰ کودک را در شــهریورماه ۱۴۰۱ غســل داده اند؛ این آماری است که 

بهشت زهرا (س) می دهد، با فراوانی ۱۲۱ نوزاد فقط در چهارم همین ماه.
«بارها شده که وقتی جنازه ای را می شستم خودم را جای مرده گذاشتم و احساس 
کردم کســی دارد من را غسل می دهد. سخت است؛ ولی این شغل من است و به من 
نان می دهد؛ اما وقتی نوزاد می آورند تا غســل بدهم، بچه ام را جای او می گذارم... . 

خدا خودش صبر بدهد. کمرشکن است».
عادت سجاد را هم هنوز مصادره نکرده است.

هفت اندوهگین صبح
نام ها از ســردخانه بیرون آمده اند و روی زمین فرش شــده اند. جماعت سبزپوش 
با پیشــبندهای سپید، در ابتدای راهروی باریک ایستاده اند، با دستکش های شان که به 

انگشت های قیچی چنگ شده  است؛ جراحانی را می مانند مهیا برای اعجاز.
عقربه  در تقلای واهی هر روزه دوباره به هفت نزدیک شــده  است که نایلون ها با 

سرانگشت تطهیرکنندگان پاره می شوند و پوشش های پارچه ای با آن گره های قایم به 
غضب قیچی ها می رسد؛ از پارچه ای به پارچه دیگر.

تکه پاره های آدمی  از تک تک شان بیرون می ریزد؛ خون آلود و نفرت انگیز. دست ها 
و پاهای مرده روی هم می لولند و سرگردان همه جا پخش می شوند.

این «جــان» چه می کند با آدمی زاد ، که اندام های تماشــایی، بی  او این گونه کریه 
شده اند. و خیام روی انباشت پیکره ها زمزمه می کند:

«این کوزه چو من عاشق زاری بوده ست 
در بند سر زلف نگاری بوده ست

این دسته که بر گردن او می بینی 
دستی ست که بر گردن یاری بوده ست».

تن پاره های دیابتی که مثل شب سیاه شده اند و کالبدهای تصادفی با ردی از خون 
که هنوز به لایه لایه های پوســت ماسیده است، روی سکوی غسالخانه دراز می کشند، 

در انتظار طهارت.
دستکش ها این بار بازوی فرچه ها را می گیرند تا رنگ خون از پوست های فرسوده 
ناپدید شــود. انگشــت های کارکشــته، عضوها را دســت می گیرند و غسل می دهند؛ 

حیرت انگیزترین هم آغوشی دست ها با اندام آدمی زاد.
حمام دلمرده کودکانه

«نوزاد را که غسل می دهم شب ها خواب می بینم که توی قبر دراز کشیده ام و یک 
نفر آن بالا نگاهم می کند».

«جان» اما بــا جنین های کال کاری ندارد. روح دارد ایــن بدن های کامل کوچک. 
آن گاه که دســت های زمخت مرد ســبزپوش، گردن نحیف نــوزاد را می گیرد و برای 
حمامــی دلمــرده میانه آب می بــرد، چشــم های خواب آلود نوزاد به چشــم هایت 
می چسبد و طوری نیم خند می زند که انگار در یک قدمی بیدارشدن است. و تو هر آن 
منتظری تا پلک ها از هم فاصله بگیرند و هق هق کودکانه بریزد روی دســتکش های 

سفید... نمی گیرند و نمی گرید.
جواد ۹ ســال اســت نوزاد غســل می دهد. روبه روی ســطل پر آب، جنین را توی 

دســت ها گرفته اســت و ســه بار فرو می برد. کودک یخ کرده اســت، که این گونه در 
خودش جمع می شود.

کفن به اندازه تن پوش بچگانه ســمت دیگر ســکو خودش را مهیا کرده تا جنین 
را در بغلــش بگیرد. کودک را روی پنبه می گذارد و به قدر یک مشــت خاک روی تن 

حریری اش می پاشد و کفن را گره می زند.... و تمام.
کودک گمنام حالا آماده خاک شدن است

«هنوز بعد از این همه ســال وقتی نوزاد غســل می دهم حالم دگرگون می شود. 
شب ها خواب می بینم».

و می رود سراغ جنین دیگر.
برش سوم؛ دفن گمنام معصومیت

جوارح کارکشته آدمی را با نوزادان خام که دنیا را نبوییده اند، چسبیده به هم دفن 
می کنند. فردای واقعه کفن پوشی. در تاریک روشن قبرستان که خورشید میان برآمدن 

و نیامدن گیر کرده است.
از آن بالایی که من ایستاده ام، قبرها بلوک های مداومی هستند که دراز به دراز کنار 
هم ردیف شده اند و تصویری نیمایی آفریده اند: «شباهنگام، در آن دم که بر جا دره ها 

چون مرده ماران خفتگان اند».
دســت و پاهایی که مشخص نیست پیکره های شان بعدها قرار است کجا با خاک 

هم خوابه شوند و کودکان گمنامی که کسی بر مزار آنها گریه نخواهد کرد.
نعش کش سفیدرنگ، با مسافران بی ســرانجام که بی هنگام به مقصد رسیده اند، 
در گل ولای زمین قبرســتان، گودال را به سمت قبور پایین می آید. هیچ چیزی جز یک 
تراژدی هولناک نیســت؛ بغضی است که ســرازیر می شود و رقص کلمات بیم خورده 

روی شیشه نعش کش خودنمایی می کند:
نامش مرگ، آنچه درس می دهد زندگی ست.

من همیار حضرت عزرائیلم
«اندر دو جهان که را بود زَهره این».

همیــن نیم بیت، مصداق همه داود اســت. مردی در انتهای میانســالی که فاش 

به سمت سالمندی خیز برداشته اســت. نوزادان قنداق پیچ را دست های او به سینه 
خاک می چسباند.

«داغ اولاد یعنی دیگر هیچ چیزی نداری برای از دست دادن».
آب  و  گل را با انگشت های تندخو سازش می دهد و برای تک تک جنین های نابارور 

زهدان می سازد، خانه سازی می کند. بازی محبوب کودکان.
نعش کش که به ابتدای گودال می رســد؛ یعنی هیچ اعجازی قرار نیســت بر این 

پیکره های کوچک لبخند بزند و همه چیز به انتها رسیده است.
داود گل بازی اش را رها می کند، به پیشــواز میهمانان کوچک می رود که ســاعتی 

دیگر میزبانان این خاک می شوند.
قنداق ها که روی خاک نمور دراز می کشــند، پیرمرد، دایــه همه جنین های مرده 

می شود، درگیر سواکردن بریده های تن از بچه ها:
«اینهــا پس از دفن فراموش می شــوند. فکر می کنی کســی دنبال دســت و پای 

خودش می آید؟».
و لبخند می زند. از گونه گریه تلخ من از خنده...

«فقط منم که رفیق شان هستم».
رد آبی رنگی که روی برخی کفن ها افتاده، جایگاه ســر کودکان اســت، چشم های 
پف آلود و لبخندهای بی رمق که باید رو به قبله باشــد: «نوزاد در حکم انســان کامل 

است، سرش را باید حتما بچرخانیم طرف قبله».
نیازی به رنگ آبی هم نیســت؛ بوی صدر و کافــور هنوز موی تُنُک جنین ها را رها 

نکرده است.
داود تک تــک  قنداق ها را انگار پاره های آجر، طوری در قبر می چیند که همدیگر را 

تنگ در آغوش می گیرند. چونان شمایلی از «سوگواران در میان سوگواران».
بعد یک لایه گل ورآمده و سنگ لحد.

همین...
عــرق را کــه روی صورتش راه افتــاده هبه می کند بــه تاروپود آســتین پیراهن 

خاک آلود...

قبرستان های تهران
سنگ ها و سوزها

کلانتری در بهشت زهرا
ریختن قیر روی ســنگ قبر روح االله زم، شکســتن و تخریب سنگ مزار ابراهیم یزدی، شکستن کتیبه های دو 
نفر از کشته شدگان هواپیمای اوکراینی و... اتفاقی تکراری در بهشت  زهرا یا سایر گورستان هایی که محل دفن 

چهره های شناخته شده است، محسوب می شود.
مدیران بهشــت  زهرا معمولا بعد از رسانه ای شدن این اتفاقات خسارت های ایجادشده را جبران می کنند؛ 
مدیرعامل پیشــین سازمان بهشــت  زهرا در همان روزهای نخست فعالیتش از ایجاد کلانتری در بهشت  زهرا 

برای افزایش ایمنی قبور خبر داد. 
او به حضور دژبانان ارتش مســتقر در این سازمان اشــاره کرده بود که وظیفه حراست و امنیت اجتماعی 

سازمان را بر عهده دارند.
البته او تأکید کرد که ۲۲۰ دژبان برای ۷۵۰ هکتار و همچنین حرم حضرت امام در نظر گرفته شــده که نیاز 
به تقویت دژبان ها و اصلاح فرایندهاســت. غضنفری معتقد بود یک میلیون و ۵۰۰ هزار قبر در بهشــت  زهرا 
وجود دارد و ســازمان نمی تواند برای هر قبر یک مأمور بگذارد؛ البته بهشــت  زهرا با دوربین ها رصد می شود، 
ولــی حتما در یک مــدل جدید با راه اندازی کلانتری در این منطقه ضریب امنیــت در این محدوده را افزایش 

خواهیم داد.

 امــا دوره مدیریت غضنفری کوتاه بود و ایده ایجاد کلانتری در بهشــت زهرا در دوره محمد تاجیک دنبال 
شد. 

مدتی پیش حســین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، با مدیرعامل ســازمان بهشت زهرا (س) دیدار 
کرد. در این دیدار رحیمی گفت «به منظور ایجاد رفاه برای مراجعان این سازمان مقدس و محیط پیرامونی آن 
که بالغ بر ۵۵۰ هکتار است و امنیت حداکثری، سازمان نیاز به مجتمع انتظامی دارد که با ایجاد آن گامی بلند 

در مسیر حفظ و حراست سازمان بهشت حضرت زهرا (س) برداشته می شود».
رحیمی از محوطه های در نظر گرفته شده برای ایجاد مجتمع انتظامی در اطراف محور واصل گلزار شهدا 
به حرم مطهر امام (ره) بازدید کرد و اعلام حمایت همه جانبه از طرح های پیشنهادی در اتصال و رونق بخشی 
به زیارت حضرت امام (ره) و تســهیل رفت وآمد از گلزار شــهدا و محوطه داخلی بهشت حضرت زهرا (س) 
به این بارگاه مطهر، دســتورات لازم مبنی بر تجهیز کلانتری مربوطه و تقویت گشــتی ها در ســطح سازمان و 

جلوگیری از تکدی گری و سرقت ها را صادر کرد.
در ایــن مــدت برای حفاظــت محیطی و پیرامونی بهشــت زهرا که بــر عهده دژبان ارتــش بود نیز طی 

تفاهم نامه ای این حفاظت به یگان فاتحین واگذار شد.

آن زمان روابط عمومی ســازمان بهشــت حضرت زهرا (س) گفته بود که همکاری با ارتش در زمینه های 
دیگر از جمله تشــریفات سازمان ادامه خواهد داشت. اما به دلیل نیاز به مراقبت حداکثری از این آرامستان و 
به ویژه بزرگ ترین میراث فرهنگی دوران دفاع مقدس، یگان فاتحین با ســابقه درخشان، با هماهنگی با یگان 

حفاظت شهرداری و مجموعه انتظامی در این سازمان مستقر شده است.
خبرگزاری تسنیم در سال ۹۹ با فرمانده این یگان مصاحبه ای داشته و درباره این یگان نوشته است: «یگان 
ویژه فاتحین در ســال ۷۸ و با همت شــهید مجید فتحی نژاد و بسیجیان غرب تهران در ناحیه مقداد و تحت 
عنوان یگان عملیات ویژه هوابرد ایجاد شــده اســت، امروز به یکی از رده های ســازمان رزم ســپاه پاسداران 
انقلاب اســلامی بدل شــده، به صورتی که هم اکنون علاوه بر تهران تمامی استان های کشــور نیز دارای چند 

گردان فاتحین هستند.
اما آنچه باعث شــد بیش از همه چیز نام فاتحین بر ســر زبان ها بیفتد، حضور نیروهای این یگان در جبهه 
مقاومت و دفاع از حرم اهل  بیت (ع) در برابر تروریســم تکفیری بود که در این مســر یگان فاتحین، شــهدا و 

جانبازانی نیز تقدیم کرده است.
در این گفت وگو که با سیدمحمود هاشمی، فرمانده این یگان انجام شده، درباره نحوه شکل گیری و تأسیس 

یگان فاتحین گفته شــده است که در ۱۸ تیر ســال ۱۳۷۸ نیازی در بخش امنیتی بسیج مشهود بود و آن هم 
این بود که نیرو ی آموزش دیده منســجم متمرکزی در بسیج وجود نداشــت. تصمیم بر این شد که گروهی از 
بچه هایی که پای کار بودند دور هم جمع شــوند و با مسئولیت استاد شهید مجید فتحی نژاد که در آن مقطع 
فرمانده پایگاه ما هم بودند کار آموزش نیروها را شــروع کردیم. تقریبا از پایان ســال ۷۸ این کار شــروع شد و 
از حوزه هــای ناحیه مقداد و غرب تهران کــه در آن زمان ناحیه بزرگی هم بود، از بین نیروهایی که توانمندی 
داشــتند، تست های لازم گرفته شد و جذب نیرو صورت گرفت و در حد یک گردان نفرات سازمان دهی شدند. 
با توجه به اینکه هیچ ابلاغی درباره تشــکیل گردان وجود نداشــت و بودجه ای هم در نظر گرفته نشده بود، 
بچه ها به صورت خودجوش هر توان و پتانســیلی داشــتند معرفی می کردند. مثــلا فردی می گفت در حوزه 
دریایی می تواند کاری انجام دهد یا در حوزه نظامی، تیراندازی، آمادگی جســمانی و رزمی و... می تواند کمک 
کند. در حوزه چتربازی هم خود اســتاد فتحی نژاد که از اســتادان مطرح چتربازی و موضوعات هوایی بودند 
با روش هایــی که بلد بودند و رایزنی هایی که انجام دادند، بچه هــا آموزش های مختلف را هم در این زمینه 
گذراندند. یک ســال از این موضوع گذشــت و نیروها سازماندهی شدند تا در درگیری هایی که در سالگرد سال 
۷۸ اتفاق افتاد که مقداری هم نســبت به ســال قبلش شــدیدتر بود، این گردان در ناحیه مقداد مستقر شد و 

تحت فرماندهی فرمانــده منطقه تهران هرجا که لازم بود اقدام می کردیم. از روز دوم آقای رحیم صفوی که 
فرمانده  کل ســپاه بودند شــخصا در ناحیه مقداد حضور پیدا کردند و نیروهــا را دیدند و با توجه به عملکرد 
خوبی که بچه ها داشــتند، گفتند «بنده خودم شخصا فرماندهی این گردان را به دست می گیرم و با هماهنگی 
بنده کار انجام شــود»، یک بی ســیم به آقای فتحی نژاد دادند که مســتقیم با قرارگاه ثاراالله و آقای صفوی در 

ارتباط بود.
تقریبا چند روزی ما همین برنامه را داشــتیم و هر مأموریتی که واگذار شد و هرجا نیروها وارد شدند موفق 
شــدند. تقریبا یک ســالی بود که بچه ها تلاش کرده و وقت گذاشــته بودند و آموزش های مختلف را گذرانده 
و بــا مشــکلات زیادی هم مواجه بودند، چون باید از وقت و کار و درسشــان می زدنــد. آموزش ها هم خیلی 
ســخت و زمان بر بود و این تلاش یک ســاله بچه ها نتیجه داد و بچه ها مصمم شــدند این گردان را گسترش 
بدهند. با حمایتی که فرمانده  کل ســپاه داشــت، دو گردان دیگر هم تشــکیل شــد و به واســطه اینکه نمود 
مأموریت این گردان ها در چتربازی بود که در هیچ جای بسیج وجود نداشت، گردان های عملیات ویژه هوابرد 
نام گذاری شــدند. تقریبا در چندین ســال همین مأموریت ها را انجام می دادیــم. بعد از حمله آمریکایی ها به 
عراق که موضوع رزمایش های سپاه مطرح شد و در ابتدا رزمایش های عاشورا و بعد هم رزمایش های پیامبر 

اعظم(ص) اجرا شد، در همه رزمایش ها گردان های ما حضور داشتند.
شــاخص ترین مأموریت فاتحین مأموریت ســوریه و مدافعان حرم بود که ما اولین رده بســیجیانی بودیم 
که وارد کشــور ســوریه شــدیم و افتخار مدافع حرم بودن نصیب بچه ها شــد. عملیات های خیلی موفق و 
بــا کارایی خیلی بــالا در آنجا اتفاق افتاد که مورد اســتقبال بچه های نیروی قدس ســپاه هم قرار گرفت. از 
آنجا نهضتی بودن و مدافع حرم بودن فاتحین شــکل گرفت. نتیجه دو دهه تلاش های بچه ها این بود که مهر 
مدافعان حرم روی پیشانی فاتحین بنشیند. رده های مختلفی در سوریه حضور داشتند اما همه تا اسم فاتحین 

را می شنوند، می گویند مدافع حرم.
در آزادســازی های جنوب غرب حلب نیروهای فاتحین نقش مؤثری داشــتند و در مرحله ای که عمده قوا 
از ســوریه برگشته بودند و عملیات خاصی در سوریه نبود، درخواست بچه های نیروی قدس این بود که فقط 
بچه های فاتحین مجوز حضور در ســوریه را داشــته باشــند. بعد از سوریه قرار شــد فاتحین در سطح کشور 

گسترش پیدا کند و در هر استان یکی، دو گردان فاتحین شکل بگیرد».
به نظر می رســد در این دوره امنیت فضای پیرامونی و درون بهشــت زهرا یکی از اولویت های مدیریت این 

مجموعه است.

تلاش های رســمی برای احداث یک گورستان رسمی در تهران به دهه ۴۰ بازمی  گردد. 
تهران در آن سال ها دارای ۱۴۰ گورستان پراکنده و محلی بوده که امروز ۶۰ گورستان کاملا 

از بین رفته و تغییر کاربری داده  اند و ۸۰ گورستان باقی مانده است.
براساس اطلاعاتی که در ویژه نامه ۵۰سالگی بهشت زهرا درخصوص تاریخچه بهشت 
زهرا به ثبت رســیده در دهه ۴۰ شــهرداری تهران به فکر ایجاد یک گورســتان متمرکز و 
پایان دادن به تعدد گورســتان ها می افتد و احداث بهشت زهرا آغاز می شود. جالب است 
که این اتفاق در زمان چهار شــهردار شــکل می گیرد، یعنی یک شهردار زمین را خریداری 
می کند، یکی دیگر درخت را می کارد، یکی دیگر آب به این گورســتان می آورد و شــهردار 

چهارم در ۲۵ تیر سال ۱۳۴۹ اقدام به افتتاح بهشت زهرا(س) می کند.
آغاز احداث بهشت زهرا(س) در سال ۱۳۴۵ بوده است و شش ماه هم زودتر از موعد 
افتتاح می شــود و فردی به نام «محمدتقی خیال» در قطعه یک، ردیف یک و شماره یک 
دفن می شــود. نام اولیه آن «گورستان پایتخت» بوده و کار رتق و فتق و رسیدگی به امور 
سایر آرامستان های تهران هم بر عهده همین سازمان بود، نام رسمی آن «سازمان بهشت 

زهرا(س)» بوده است.
براســاس اطلاعات این ویژه نامه در روزهای ابتدایی آغاز به کار بهشــت زهرا شــایعه 
کرده بودند که برای دفن نخستین مرده ها پیکان جایزه می دهند و این یک شایعه عجیب 
و غریب در آن روزگار بوده و هیچ پیکان و جایزه ای برای دفن اموات به کســی داده نشده 
است. در آغاز دهه ۵۰ یک زمین ۱۴ هکتاری در جنوب شرقی شهر تهران به آن اختصاص 
پیدا می کند و سازمانی شکل می گیرد به نام آرامستان بهشت زهرا «س». در دهه ۵۰ یکی 
از دلایل شــهرت و سر زبان افتادن نام بهشــت زهرا دفن پنهانی پیکر برخی از مبارزین با 
طاغوت بود که بعدها عنوان شهدای راه مبارزه با رژیم گذشته به آنها اطلاق شد که اوج 

آن هم در دهه ۵۰، دوازدهم بهمن ماه سال ۱۳۵۷ است.
شــهدای راه مبارزه با رژیم شــاه در قطعه ۳۳ بهشت زهرا(س) و ردیف های ۳۰ دفن 
شدند و بعد از آن رفته رفته بهشت زهرا(س) شکل دیگری گرفت. البته بهشت زهرا(س) 
برای ۳۰ سال پیش بینی شده بود  اما زودتر از موعد و در سال ۱۳۷۸ پر شد. ایده افزایش و 
توســعه آن هم دو بار، یکی در سال ۱۳۷۸ به وسعت ۱۱۰ هکتار و در سال ۸۸ به وسعت 
۱۸۰ هکتار در ناحیه شــرق و جنوب شــرق اجرا و اضافه شد. مساحت بهشت زهرا(س) 
براساس آخرین آمار رسمی بیش از ۵۸۴ هکتار است که با محاسبه وسعت حرم حضرت 
امام خمینی (ره) به ۷۵۰ هکتار می رسد که در زمره بزرگ ترین گورستان های نه تنها جهان 
اسلام  بلکه جهان قرار می گیرد. به لحاظ وسعت تنها گورستان وادی السلام چند هکتاری 

از بهشت زهرا بیشتر دارد.
از این مقدار ۱۵۰ هکتار آن فضای ســبز اســت و در واقع بهشــت زهرا(س) به عنوان 
بزرگ ترین پهنه فضای ســبز تهران و امروزه در واقع تنفس گاه شهر تهران است و بهشت 
زهرا(س) تاکنــون حدود یک میلیون و ۷۵۰ هزار متوفی پذیرش کرده اســت، حدود یک 
میلیون و ۵۰۰ هزار نفر را دفن کرده و در زمره بزرگ ترین آرامستان  های جهان است. به طور 
مثال آرامستان سیدنی (استرالیا) در نیمکره جنوبی جهان ۲۹۳ هزار نفر در آن دفن هستند 

یا بزرگ ترین گورستان اروپا در اتریش دارای ۱۰۰ هزار مدفون است.
گورستان تازه پایتخت کجاست؟

سال هاســت که درباره تکمیل ظرفیت بهشت زهرای تهران هشدار داده شده و گفته 
می شــود چند ســال دیگر تهران ظرفیت جدیدی برای تدفین در این آرامســتان نخواهد 
داشــت، مدت هاست که مدیران شهری به دنبال مکان یابی برای گورستان جدید پایتخت 
هســتند. در دوره گذشته مدیریت شهری این مطالعات تکمیل و برخی نقاط نیز به عنوان 

مکان های مناســب برای ایجاد گورســتان جدید پایتخت پیشنهاد شد. به نظر می رسد اما 
مدیران تازه شهر به دنبال مطالعات تازه یا تکمیل مطالعات گذشته باشند. در دوره پنجم 
مدیریت شــهری با هشــدار درباره اینکه بهشت زهرا فقط سه ســال ظرفیت دفن اموات 

تهرانی را دارد، به دنبال مکانی برای ساخت گورستان جدید بود.
آن زمــان عبدالرضا گلپایگانی، معاون وقت شهرســازی شــهرداری تهران گفته بود: 
«چهار آرامســتان جدید در شرق، جنوب شرق، شــمال غرب و غرب ایجاد می  شود که در 
طراحی فضاهای این آرامســتان ها، موضوع دسترس پذیری و مناسب سازی در نظر گرفته 
خواهد شد». شورای شهر هم لایحه «مکان یابی، تملک و احداث آرامستان های جدید در 

شهر تهران» را تصویب کرد.
اما در شورای ششم باز هم پرونده گورستان جدید تهران باز شد. مهدی پیرهادی، رئیس 
کمیسیون سلامت شورای شهر تهران مدتی پیش به رسانه ها گفته بود که «هنوز گزارش 
دقیقی از ســوی شــهرداری تهران درباره توسعه بهشت زهرا به شــورا ارسال نشده که 
متأسفانه عقب افتادگی هایی در بهشت زهرا داشته و داریم. برای مثال مراجعه کنندگان به 
بهشت زهرا در بخش عروجیان برای انجام امور غسل و کفن، ساعت ها معطل می شوند و 
با توجه به شرایط بیماری و فشردگی کارها این انتظار طولانی تر هم شده است؛ در حالی که 
مجموعه عروجیان بدون آنکه نیاز به فضای جدیدی داشــته باشــد، به توسعه نیاز دارد. 
شــاهد نگهداشت مناسبی در شأن مجموعه بهشت زهرا نیستیم و یکی از مواردی که ما 
در سال دوم شورای شهر تهران دنبال می کنیم، برطرف شدن کاستی هایی است که در این 
مجموعه وجود دارد. باید در این دوره از مدیریت شهری به این حوزه توجه ویژه ای شود تا 

رضایت مندی بیشتر مردم را شاهد باشیم».
پیرهادی به طرح توســعه بهشــت زهرا تهران هم اشــاره کرده و گفته بود که «هنوز 
گزارش دقیقی از ســوی شهرداری تهران درخصوص توسعه بهشت زهرا به شورا ارسال 
نشــده و نیازمند است بررســی های لازم در این رابطه انجام شود تا بعد از مطالعات و کار 

کارشناسی اقدامات لازم صورت بگیرد».
مدتی بعد از این سخنان جلال بهرامی، معاون وقت خدمات شهری شهرداری تهران 
اعلام کرد بهشــت زهرا توسعه پیدا نمی کند و ما مکان جدیدی را برای ساخت گورستان 
در نظر می گیریم. مطالعاتی برای مکان جدید صورت گرفته و چند نقطه برای این کار در 
نظر گرفته شــده اســت اما هنوز تصمیم  گیری نهایی صورت نگرفته و قطعا تا سال آینده 
درخصوص گورســتان جدید تهران تعیین تکلیف صورت می گیرد اما تأکید می کنم که بنا 

نداریم گورستان فعلی (بهشت زهرا) را توسعه دهیم.
علیرضا زاکانی، شــهردار تهران هم درباره توسعه بهشــت زهرا گفته بود «مأموریت 
شهرداری تهران در حوزه توسعه آرامستان بهشت زهرا(س) دوری از تمرکززدایی است و 
شناســایی دارایی ها و ظرفیت های موجود در شرق و غرب تهران برای ایجاد آرامستان در 

دستور کار قرار گرفته است».
درحالی که هنوز مکان گورســتان جدید تهران در شــورای شــهر تهران بررسی نشده 
مدیرعامل ســازمان بهشت زهرا اعلام کرده است که یکی از آرامستان های جدید تهران تا 

شش ماه دیگر به بهره برداری می رسد.
جواد تاجیک، مدیرعامل سازمان بهشت زهرا اعلام کرده «موضوع سایر آرامستان ها و 
توسعه آن در دستور کار است. برای ایجاد آرامستان های جدید نیز اقدامات خوبی در حال 

انجام است که اولین آن تا شش ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید».
او بر لزوم در دســتور کار قرارگرفتن توســعه امور در ســه حوزه فرهنگی، اجتماعی و 
خدماتی سازمان اشاره کرده و گفته است «فضای داخلی بهشت زهرا حتما باید معماری 
ایرانی اســلامی داشته باشد. بهشت زهرا حتما نیاز به مساجد نمازخانه  ای بیشتری دارد، 
باید فضای داخلی بهشت زهرا به شعائر اســلامی-ایرانی مزین شود. همچنین موضوع 

فرهنگ سازی آداب زیارت موضوع بسیار مهمی است که باید در دستور کار قرار گیرد».
اما خبر احداث گورستان جدید واکنش های زیادی را در پی داشت، از بی اطلاعی برخی 
از اعضای شــورای شهر تا اظهارات مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران درخصوص 
اینکه نمی تواند مکان جدید گورســتان جدید را افشــا کند. تاجیک اما در گفت وگو با یکی 
از روزنامه هــا درخصوص گورســتان جدید پایتخت گفت: «قضیه بســیار ســاده تر از این 
حرف هاســت. شهرداری تهران سال هاســت که مکلف به احداث آرامستانی جدید برای 
تهران شــده است و در بودجه هم هرساله ردیف مشــخصی برای تملک زمین و تجهیز 
آن برای آرامســتان در نظر گرفته می شود. در این دوره از مدیریت شهری، با تأکید شهردار 
تهران موضوع احداث آرامســتان جدید تهران با جدیت دنبال شد تا اینکه امروز به نتیجه 

رسیده است».
او درخصوص پرشدن ظرفیت بهشت زهرا هم گفته است: «بدین  ترتیب ظرفیت بهشت 
زهرا شاید تا ۵۰-۴۰ سال دیگر هم پر نشود  اما این، تنها دلیل احداث آرامستان های جدید 
در تهران نیست. بر اساس پروتکل های جهانی ستادهای بحران، جانمایی گورستان ها باید 
به گونه ای باشــد که در مواقــع بروز زلزله یا هر حادثه طبیعی دیگری، این آرامســتان ها 
هم ظرفیت و گنجایش پذیرش خیل عظیمی از فوت شــدگان را داشــته و هم دسترسی 
به آنها آســان باشد. اما بهشــت زهرا نه تنها به هیچ عنوان نمی تواند پذیرای جمع کثیری 
از شــهروندان فوت شده در حوادث طبیعی باشد که دسترسی به آن در مواقع بحرانی نیز 
چندان آســان نیست. در واقع ستاد بحران معتقد است با استناد به استانداردهای جهانی 
صلاح نیســت که دوباره آرامستانی با وسعت و جانمایی بهشت زهرا احداث شود. برای 

همین جانمایی گورستان های جدید تهران با هماهنگی ستاد بحران انجام شده است.
تاجیک درباره مکان گورستان جدید هم گفته است این قطعه زمین در شرق تهران قرار 
دارد. کارهای مطالعاتی احداث این آرامستان به اتمام رسیده که زمین آن هم تملک شده 

است و حتی نام آن را هم انتخاب کرده اند.
اما بعد از ســخنان تاجیک، مهدی عباســی رئیس کمیســیون شهرسازی و معماری 
شورای شــهر تهران گفت: «درباره آرامستان جدید در تهران، مطالعات مختلف از زوایای 
متفاوت صورت گرفته اســت و حتی پیشنهادی مطرح شده بود که به جای تمرکز بر روی 
یک آرامســتان، چند محل مختلف تعیین شــود. تعیین محل آرامستان جدید پایتخت و 
سازوکار آن، نیازمند مصوبه شورای شهر و بررسی دقیق در پارلمان محلی است اما تاکنون 
این موضوع در شــورا مطرح نشده و بر همین اساس به نظر می رسد، این موضوع در حد 

مطالعات تخصصی باقی مانده است.

تا سال ۱۲۹۹ بیشتر تهرانی ها، مرده های خودشان را در خانه می شستند و بعضی از آنها برای کاهش هزینه های 
خاکسپاری، میت را به قبرستان نمی بردند و در باغچه حیاط خانه خود او را به خاک می سپردند.

زمانی میدان حســن آباد فعلی، خارج از شــهر تهران بود و نخســتین گورســتان تهران را به این منطقه نسبت 
می دهند. یعنی همان ایستگاه آتش نشانی مشهور بخش شمالی میدان که روزگاری اولین قبرهای متوفیان تهرانی 
به شــکل امروزینش در آنجا کنار هم چیده می شد... می گویند پهلوان اکبر خراسانی آنجا آرمیده اما تا سال  ۱۳۴۸ 
که با تعریض خیابان حافظ به قبر او رســیدند، کســی این ماجرا را نمی دانســت! وقتی مکان های دفن اضافه شد 
اداره متوفیات هم از ســال ۱۳۰۴ در مســیر توسعه گام برداشت و اداره متوفیات به یک آمبولانس مجهز شد و... تا 

به امروز!
اهالی شــرق تهران می دانند که قبرســتان مسگرآباد در محل فعلی فرهنگســرای خاوران وجود داشته است. 
مطالعات تاریخی نشــان می دهد که در دوره پهلوی اول، دستور داده شد تا قبرستانی در شرق تهران ساخته شود. 
«گلچین» اولین نام این قبرســتان بود اما در ادامه با نام مســگرآباد (دهی در حوالی خاوران فعلی) در میان مردم 

معروف شد.
ابن بابویه برایت تاریخ را ورق می زند. یکی از قدیمی ترین های تهران که ریشه اش به پیش از ورود اسلام به ایران 
نســبت داده می شود. نزدیک تر که بیاییم ابن بابویه در ۲۰۰، ۳۰۰ ســال اخیر یکی از آرامگاه های اصلی پایتخت در 
منطقه ری بوده و روایت یافته شدن جسد سالم شیخ صدوق پس از یک سیلاب در ابن بابویه، نقوش حک شده روی 

سنگ قبرها، دفن شدن نام هایی چون تختی، دهخدا، فروغی و... از جذابیت های این مکان تاریخی است.
از سیداســماعیل قبرستان قدیمی در وســط تهران در باغ فردوس مولوی که زود پر شد، بگذریم، به باغ طوطی 

پیرامون حرم شــاه عبدالعظیم حســنی (ع) می رسیم که آن هم دارای یک قبرســتان قدیمی و معروف و پرخاطره 
اســت که چهره های سرشناسی از فرمانفرما و فروزانفر و علی اصغر حکمت تا ستارخان و محمد خیابانی در آنجا 

دفن شده اند.
امامزاده عبداالله در ری واقع است و ساخت بقعه داخلی آن را به دوره صفوی نسبت می دهند. سبک معماری 
دوره قاجار و پهلوی در آرامگاه های خانوادگی این امامزاده دیده می شود. اینجا ثبت ملی شده و در آن چهره هایی 

چون مهرپویا، یداالله سحابی، توران میرهادی، طغرل افشار و... آرمیده اند.
از ری به شــمیرانات در شمال تهران می رسیم و به قبرستان ظهیرالدوله، وزیر تشریفات قاجاری که نوشته های 
تاریخــی می گوینــد مرگ ناگهانی او در زیر درختی در همین مکان، علت نام گذاری این مکان بوده اســت. از بهار و 

فروغ و صبا تا رهی معیری را می شود در ظهیرالدوله ملاقات کرد که سال هاست پذیرای دفن کسی نبوده.
ضلع شــمالی امامزاده صالح هم یکی از قبرســتان های تهران بود اما با طرح نوســازی آن دیوارهای قدیمی و 

قبرستان ها جای خود را به یک بوستان دادند و اثری از آثار قبرهای قدیمی هم نیست.
کهف  الشــهدای ولنجک، اگرچه بیشتر یک مکان مذهبی زیارتی است اما روایت های جذابی دارد. این مکان یک 

غار قدیمی متعلق به مؤسسه زلزله نگاری بوده که امروزه شهدای گمنام را در خاک پذیرفته است.
کلیســاهای اقلیت  ارمنی در حوالی بازار، بخش هایی از شــرق تهران و ده ونک پراکنده بودند و در طرح توسعه 
شــهری، انتقال آرامســتان های پراکنده به یک مکان واحد تحقق پیدا کرد. قبرســتان ارامنه دولاب (یا گورســتان 
مســیحیان/ امیر ســلیمانیه/ اکبرآباد) به مقطعی از تاریخ این شــهر برمی گردد که ارامنه بیشتر در مناطق جنوبی 

بازار تهران زندگی می کردند.

اگرچه خاک متعلق به ایران اســت اما روی این ســنگ ها، می شود ملیت های مختلف را دنبال کرد و پرچم های 
گوناگون را دید. از تصویرهای شکل به شکل صلیب ها تا تصویری پرسوز از یک زن غمگین... تعدادی از افرادی که 

در قبرستان ممنوعه خاک شده اند، کشته شدگان جنگی و گمنام روسی و لهستانی هستند.
اوانس اوگانیانس، شــاهین سرکیسیان، کنت دو مونت فرت، گاردایســتکی، نیکلای مارکوف، آلفرد لومر، آنتوان 
ســوروگین و... اینجا دفن شــده اند و بخش هایی مختص به ارامنه، کاتولیک ها، ارتودوکس ها، آشوریان و کلدانی ها 
دارد. اما قبرستان متفقین یا آرامستان انگلیسی ها در قسمت جنوبی باغ قلهک در نزدیکی باغ سفارت بریتانیاست 
که اسمش نشــان می دهد چه ماجراهایی داشــته. در بحبوحه جنگ جهانی دوم، ســربازان انگلیسی کشته شده 

متفقین در این مکان دفن شدند و جالب اینکه یکی از درهای آن به باغ سفارت انگلیس باز می شود.
از این مکان، گنبد فیروزه ای و کتیبه های موازی اش با نام های حک شده سربازان کشته شده در جنگ جهانی دوم 

در یاد می ماند. ششم ژوئن هر سال، یک مراسم یادبود برای این سربازها برگزار می شود.
گورســتان بوراســتان هم یکی از دیگر گورســتان های مرتبط با کلیســای حواری ارمنی در جاده خاوران است 
و کلیســای اســتپانوس مقدس در آن واقع اســت. واروژان، ســاموئل خاچیکیان، آرمان، لوون هفت وان و... اینجا 

آرمیده اند.
اواخر دهه ۴۰، رشــد جمعیت تهران و رشــد میزان مرگ و میر و البته شــاید تخمینی که از افزایش جمعیت تهران زده 
می شد، سبب شد تا بهشت زهرا (س) در یک قطعه زمین ۳۱۴ هکتاری کلنگ بخورد. جالب اینکه خیلی از تهرانی ها حاضر 
به دفن مرده خود در این مکان نبودند اما در ادامه این اتفاق افتاد و فردی به اســم محمدتقی خیال اولین چراغ را روشــن 

کرد! قطعه ۱، ردیف ۱، شماره ۱... .

این یک تصویر واقعی  است
سیامک صدیقى

ســنگ ها، نوشته ها، بلندی درخت ها، سایه ها، صدای کلاغ ها، سوزها، مویه ها، شــمع ها، گلبرگ ها و... هر آرامستان در این شهر تاریخی و روایتی 
دارد از زیستن و رفتن و البته ماندن. ماندن اسم هایی که نباید فراموش شوند تا گذشته را و ریشه و هویت و تاریخ را بسازند.

دامنه شــمالی کوه بی بی شهربانو قرار دارد، دخمه استخوان دان گبرها به دوره ساسانیان برمی گردد. آن زمان ظاهرا عقیده بر این بوده که اجساد 
باید طعمه حیوانات شــود، چون دفن مرده در خاک یا انداختنش در آب یا سوزاندن در آتش به خاطر مقدس بودن این عناصر چهارگانه، درست 

نیست. آنها استخوان های مردگانشان را در یک استودان سنگی یا آهکی قرار می دادند و...!

على افشار

گورستان جدید پایتخت کجاست؟
نورا حسینى

در یک ســال گذشته بهشت زهرا حاشیه های زیادی را پشت سر گذاشت. بعد از سپری شدن روزهای سخت کرونا و رکودداری تهران در میزان مرگ ومیرهای کرونایی، در 
یک سال گذشته حاشیه های دیگری بهشت زهرا را بر سر زبان ها انداخت.

اولین حاشــیه حذف تصاویر متوفیان خانم بی حجاب از روی سنگ قبر آنها بود. مدیرعامل وقت سازمان بهشت زهرا در این زمینه گفته بود: فارغ از اینکه خود ما به طور 
جدی به این موضوع ورود کرده ایم، شهروندان و خانواده های متوفی بسیاری هم گلایه های بسیاری دارند و از اینکه قبور مؤمنین در این آرامستان به شکل غیراسلامی تزئین 
می شــود، مکدر هستند. ما همچنان بر روی عقاید خود هســتیم. واقعا در شأن آرامستان مؤمنان نیست که تصویر خانم های مؤمن را به شکل کشف حجاب و بی حجاب روی 
سنگ های قبر حکاکی کنند. این تصاویری هم که نصب کرده اند همه متعلق به دوره های پیشین بوده و ما در این دوره به جد مانع از این اتفاق بوده ایم. ما در این دوره اعلام 
کردیم در صورتی که ســنگ فروش یا نصاب نســبت به نصب چنین تصاویری اقدام کند، با آن مجموعه به طو رکامل قطع ارتباط کرده و دیگر اجازه فعالیت به آنها نخواهیم 
داد. به گفته او ۹۸ ســنگ با تصاویر مکشــوفه با هماهنگی خانواده متوفیان جمع آوری و اصلاح شد. «ما خانواده ها را دعوت کرده و با رضایت آنها نسبت به اصلاح تصاویر 

اقدام می کنیم».
حاشــیه دیگر بهشت گردی دانش آموزان بود که از سوی شهردار تهران مطرح شد. او گفته بود: «گلزار شهدای بهشت حضرت زهرا(س) سند هویتی تهران است و باید از 
ظرفیت های دینی، فرهنگی و علمی و مردمی برای بهره مندی بهتر مردم از این مکان مقدس استفاده کرد و تلاش ما در دوره جدید مدیریتی این است که دسترسی مردم به 

این مکان مقدس تسهیل شود و باید موضوع «بهشت گردی» را در میان مدارس رواج دهیم که این مهم با کمک و همکاری آموزش و پرورش میسر خواهد شد».
اما پیشنهاد بهشت گردی او برای دانش آموزان منتقدانی هم داشت. به اعتقاد آنها برای انتقال ارزش ها راه های دیگری جز حضور در بهشت زهرا هم وجود دارد .

یکی دیگر از اظهارنظرها درخصوص بهشــت زهرا، تلاش برای کسب درآمد از گورستان پایتخت است. ســیدمحمد آقامیری، رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران در 
نشستی با مدیرعامل و مدیران سازمان بهشت زهرا گفته است: «این مجموعه ظرفیت های زیادی برای کسب درآمدهای پایدار دارد، این امکان وجود دارد تا از ظرفیت ها و 
فضاهای در اختیار مجموعه بهشت زهرا(س) در راستای کسب درآمدهای پایدار از جمله احداث فروشگاه شهروند، میدان تره بار، بازار گل، سالن های سوگواره و مجتمع های 
پذیرایی و... بهره مند شــد. پیش از این، حاشیه های بهشت زهرا به پیش فروش قبر، فروش میلیاردی قبر در قطعات قدیمی، سنگ قبر دزدی و تخریب برخی از سنگ قبرهای 

چهره های شناخته شده محدود بود.


